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 چكيده  
هاي اصيل شعر عربـي پـيش    ترين نمونه از برجستهاي  معلقات، مجموعه شناخته شده

اي از واژگان غريـب، تعـابير نمـادين، مضـامين     از اسلام است. اين مجموعه، گنجينه
هـاي صـرفي، نحـوي و     انگيز و آهنگي تأثيرگذار را در كنار انبوهي از نكتـه  شگفت

هـاي  بلاغي در خود جاي داده است و به همين روي بسياري از ابيات آن در كتـاب 
لغت، نحو و بلاغت قديم و نيز كتب تفسير و غريب قرآن و اعراب قـرآن بـه عنـوان    

از سويي ادباي بسياري از ديرباز به شرح تفصـيلي معلقـات    شاهد به كار آمده است.
نحـاس،  انبـاري، ابـن    هاي شـيباني، ابـن   توان به شرحاند كه در اين ميان ميپرداخته

. اين شارحان در شرح خود بر ابيـات معلقـات و   زوزني و خطيب تبريزي اشاره كرد
هاي لغوي، صرفي، نحوي يا بلاغي آنها شـمار قابـل تـوجهي از     به هنگام تبيين نكته

در اين پژوهش ـ به عنوان يك   اند. آيات قرآن كريم را به عنوان شاهد يا نظير آورده
ي شروح كهن شناس اي در باره روش اي نگارندگان ـ پس از مقدمه  رشته پژوهش ميان

هايي از اين شواهد قرآني و به روش توصيفي ـ تحليلي، چند و   معلقات، با ذكر نمونه
چون رويكرد شارحان معلقات را به آيـات قـرآن بررسـيده و ضـرورت و اهميـت      
مراجعه به آراي شارحان متون عصر ظهور اسلام و پـيش از آن را در تفسـير آيـات    

 اند.   قرآني به اثبات رسانده
 شواهد قرآني، تفسير، استشهاد، معلقات، شروح معلقات، شعر كهن عربي ها: واژه كليد
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 . مقدمه1

دوران نزول قرآن و پيش از آنكه به عصر جاهلي مشهور است، دوران اوج شكوفايي 
ترين منابع اصيل تاريخي و تمدني عرب،  شعر كهن عربي است. از سويي يكي از مهم

بيانگر طبيعت، منش، انديشه و رفتار آنان در آن شعر عربي در عصر جاهلي است كه 
راويان بصره و كوفه از كساني بودند كه بـه گـردآوري شـعر جـاهلي     روزگار است. 

هاي خود را به منتخبات عمومي، دواوين جداگانه شـعرا و دواويـن    پرداخته و نوشته
وب به ايـن  هاي شعر، برگرفته از اشعاري منس قبايل تقسيم كردند. از اين ميان، جنگ

دوره و داراي ارزش ادبي و هنري و معاني دقيق و عميـق اسـت كـه شـاعران بنـام      
تـوان بـه معلقـات، مفضـليات،      ترين اين تأليفات مـي  اند. از مهم جاهلي آن را سروده

از ايـن ميـان، قصـايد    ها اشـاره كـرد. بـاز     اصمعيات، جمهرة اشعار العرب و حماسه
داشته و از ديرباز توجه دانشمندان و اديبـان را   موسوم به معلقات برجستگي خاصي

اينان در تأليفات ادبي، تاريخي، لغـوي، نحـوي، بلاغـي و     به خود جلب كرده است.
 اند. كرده تفسيري خود فراوان به ابيات اين مجموعه استشهاد 

 . شروح كهن معلقات2ـ  1
نـديم در الفهرسـت،    انـد؛ ابـن  دانسته» القصائد الطوال«برخي اصمعي را اولين شارح 

را از تأليفات وي بر شمرده كه البته در دسـترس نيسـت. امـا    » القصائد الست«كتاب 
 شروحي كه در اين مقاله مورد توجه بوده، چنين است:

 هجري). 213از ابوعمرو شيباني (درگذشته » شرح المعلقات التسع. «1ـ2ـ1
بكـر انبـاري (درگذشـته     از أبـو » القصائد السبع الطوال الجاهليات«. شرح 2ـ2ـ1
 هجري). 304
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تـأليف أبـوجعفر بـن    » شرح القصائد المشهورات الموسومة بالمعلقـات . «3ـ2ـ1
 هجري). 338نحاس (درگذشته 

 هجري). 486تأليف زوزني (درگذشته » المعلقات السبع«. شرح 4ـ2ـ1
 هجري). 502تبريزي (درگذشته  تأليف خطيب» القصائد العشر«. شرح 5ـ2ـ1

 شناسي شروح كهن معلقات ش. رو3ـ1
اند اين پنج شرح مشهور معلقات هر يك در زمينه شرح ابيات از روشي استفاده كرده

اي روش يكايك اين شروح بـه   نامه پوشي دارد. پيشتر در پايان كه گاه با يكديگر هم
بنـدي   . اما ما در اينجا تنها روش جمعش)1390(حسنعليان، تفصيل بررسي شده است 

شويم كه برخي از ايـن مـوارد    گزاريم و يادآور مي ها را به اختصار مي شرحشده اين 
 در همه شروح، نيامده است:

 . گزارشي كوتاه از نام و نسب سراينده.1ـ3ـ1
 هاي تاريخي. . مناسبت و داستان سرايش قصيده و اشاره به رويداد2ـ3ـ1
 . ذكر وزن و بحر قصيده و بيان زحافات و ضروريات شعري.3ـ3ـ1
 . يادكرد اختلاف روايات در ضبط بيت.4ـ3ـ1
شناسـي واژگـان،    . شرح مفردات و تراكيب؛ شامل ذكر مترادفـات، ريشـه  5ـ3ـ1
 هاي لغوي و صرفي، بيان وجه اطلاق و تسميه كلمات و شناساندن اعلام. نكته

 هاي نحوي بيت. . اعراب و نكته6ـ3ـ1
 خيال) و بديع.هاي بلاغي اعم از معاني، بيان (صور  . نكته7ـ3ـ1
هاي  نگر، و اشاره به سنت هاي نقدي بر مبناي نقد كلاسيك و جزئي . نكته8ـ3ـ1

 شعري عرب.
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 . تفسير عبارات مشكل، و بيان معني بيت.9ـ3ـ1
. استشهاد به شواهد قرآني، حديثي، شعري، امثال و حكم و اقوال مأثور 10ـ3ـ1

 در بيان موارد فوق.

 . پيشينه بحث4ـ1
و جويي كه انجام گرفت، ظاهرا تاكنون اثري پژوهشي در خصوص  بر اساس جست

موضوع مقاله منتشر نشده است، هر چند در باره استشهاد به قرآن در كتب نحـوي و  
 نامه در دسترس است. بلاغي آثاري در قالب مقاله و پايان

 . يادكرد آيات قرآن در شروح معلقات2
ت، به شعر جـاهلي اسـتناد كننـد، شـگفت     اينكه تفاسير در بيان واژگان و دستور آيا

الشعر ديـوان  «از ابن عباس منقول است كه غريب قرآن را در شعر بيابيد، چه نيست؛ 
؛ شـعر شناسـنامة فرهنـگ    )23: 1386؛ سـالم،  30: 1م، 1981قيرواني،   رشيق (ابن » العرب

 عرب است. زمخشري در كشاف، طوسي در تبيان، طبرسي در مجمع البيـان و ... بـه  
انبـاري ـ    قالي نقل شده است كه ابـن  اند. از ابوعلي شعر جاهلي فراوان استشهاد كرده

از شارحان معلقات ـ سيصد هزار بيت شعر را به عنوان شواهدي بر تفسير واژگان و  
 .)42: 3م، 1998(ذهبي، عبارات قرآني در ياد داشت 

حديثي از پيامبر اسلام اي از قرآن يا  اما اينكه در شرح شعر پيش از اسلام به آيه
رسد علل استشهاد بـه آيـات قـرآن را     (ص) اشاره شود، محل تأمل است. به نظر مي

 بتوان در بندهاي زير خلاصه كرد:
. شارحان معلقات، همه از حافظان قرآن بوده و با واژگـان، تراكيـب و تعـابير    1ـ2

به هنگام شرح ابيـات  شده كه  اند. اين ويژگي به طور طبيعي باعث مي قرآني انس داشته



 43  شواهد قرآني در شروح كهن معلقات

 

خورنـد، آيـه    شعري، چنانچه به واژه يا اسلوبي مشابه واژگان و اساليب قرآني بـر مـي  
 مربوط براي آنان تداعي شود و از باب اظهار فضل هم كه باشد، آن را متذكر شوند.

اند و گاه  . خوانندگان معلقات و شروح آن نيز معمولا مسلمان و آشنا با قرآن بوده2ـ2
اند ممكن است نظرشان در توجيه لغوي، دستوري و بلاغي  كرده حان احساس ميكه شار

 اند. شده هاي قرآني مشابه متمثلّ مي يك بيت، با انكار مخاطبان مواجه شود، به نمونه
اي با بيت شعر مشابهت داشته، به فهم  . از سويي ذكر آيات قرآني كه به گونه3ـ2

كرده است. گفتني است دو تن از شـارحان   يتر آن آيات كمك م بهتر و تفسير درست
(ابن معلقات (شيباني و ابن انباري) هم خود در زمينة غريب القرآن هم صاحب اثرند 

 .)5و  4: 1، 1367اثير جزري، 
در آيات قرآن كريم گاه موارد شاذي در حوزة لغت، صرف و نحو به چشم . 4ـ2
يـادكرد ايـن آيـات در ذيـل      خورد كه با قواعد رايج و معمـول مطابقـت نـدارد.   مي
هايي مشابه از معلقات، زمينه را براي تبيين و توجيه قابـل قبـول شـواذ قرآنـي      بيت

 سازد. فراهم مي

 . رويكردهاي استشهاد به قرآن3
هايي از اين شواهد قرآني را كه شارحان معلقات از آن در شرح خـود   در اينجا نمونه

 كنيم: ي، صرفي، نحوي يا بلاغيِ آنها را بيان مياند، گزارده و رويكردهاي لغوبهره برده

 . لغت1ـ3
 . نمونه اول (السابحات)1ـ1ـ3

 ابن نحاس در شرح بيت زير از معلقة امرؤالقيس:
 مسح إذا مـا السـابِحات علَـي الـوني    

 

 أثَـــرْنَ الغُبـــار بالكَديِـــد الــــمرَكَّلِ 
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، را متـذكر  )3(نازعـات:  » ««، آية شريفه »السابِحات«در بيان واژة 
 .)37: 1تا،  (ابن نحاس، بيشود  مي

شويم كه شاعران كهـن عـرب در وصـف     پيش از شرح و ترجمه بيت، يادآور مي
گـوني دارنـد. از جملـه اوج     هاي گونه تيزتكي و تندتازيِ مركب خويش تصويرگري

پاي آن با زمين به حد اقل  دانند كه اصطكاك دست و تاخت اسب يا شتر را وقتي مي
كند كه گويي در فضا  ممكن برسد. در اين حالت اولا آن مركب بسان ماهي جلوه مي

شناور است؛ ثانيا گرد و غبار برانگيخته از برخورد دست و پاي آن با زمين هـم بـه   
رسد، چه سم آن هنوز با خاك تماس حاصل نكـرده، از آن جـدا    حد اقل ممكن مي

گويد وقتي حتي اسبان تيزتك ـ كه بـه    ن مقدمه، شاعر در بيت فوق ميشود. با اي مي
توان براي آنها وصف السابحات را به كار برد ـ هـم بـر     اند و مي حد شناوري رسيده

كوبنـد كـه    خورده مـي  اثر خستگي و درماندگي، آن چنان پاي بر زمينِ سخت و پاي
بـدون احسـاس خسـتگي و     انگيزند، در آن هنگام اسب مـن  بسي گرد و غبار بر مي

 تازد. سستي باز هم سريع و روان مي
صفت فاعلي از سبح ـَ به معني شناكردن و شناور بودن است. اين صفت  » سابح«

شود و بـه همـين روي اربـاب     بسان  بسياري از صفات فاعلي جانشين موصوف مي
: 2   تـا،  منظور، بي (ابن اند  لغت براي آن معاني كشتي، سياره، و اسب تندرو را ذكر كرده

 .)196: 4م، 2001؛ ازهري، 471ـ  470
انـد   را به معني فرشتگاني دانسته» السابحات«اما در آيه شريفه برخي از مفسران 

كنند يـا بـه    كه براي تحقق بخشيدن به امور الهي بسان اسبان تيزتك شتابان نزول مي
هـا   دارند، در برخي از پديده امر الهي در همه جا رفت و آمد دارند و با اختياراتي كه

نيز از ديگر معاني يـاد كـرده مفسـران اسـت.     » ها كشتي«و » نجوم«كنند.  تصرف مي
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: 8ق، 1422(ابوحيـان اندلسـي،   اند  برخي نيز معني اسبان تيزتك را براي آن ذكر كرده
؛ فخر 252: 10تا،  ؛ طوسي، بي430: 5ق، 1379؛ طبرسي، 693: 4تا،  ؛ زمخشري، بي411
بينيم كه نظر شارحان معلقات تنهـا مؤيـد نظـر آن     . مي)27ـ   26: 31ق، 1421ي، راز

 اند. دسته از مفسران قرآن كريم است كه سابحات را به معني اسبان تندرو دانسته

 . نمونه دوم (صرَّة)2ـ1ـ3

بيت زير از امرؤالقيس: معلقات (ابن انباري و ابن نحاس) دردو تن از شارحان 
 قَــــهفَألْح دونَــــهو بِالهاديــــات 

 

ــلِ     تَزَي ــم ــرَّةٍ لَ ــي ص ــا ف  جواحرُه
 

» ««به آيه » صرَّة«براي بيان معني 
 .)41: 1تا،  ؛ ابن نحاس، بي95م: 1996انباري،  (ابن اند  ، اشاره كرده)29(ذاريات: 

اش را بـه   شاعر در مقـام وصـف تيزتـازيِ اسـبي اسـت كـه سـوارِ شـكارچي        
رسانيده تا بتواند آنها را به راحتـي   ، يعني صف نخست گله گاوان وحشي »هاديات«

مانده) در پسِ اين اسب تيزتـك   (گاوهاي عقب» جواحر«گويد:  شكار كند. آنگاه مي
ا چگونـه بايـد معنـي كـرد،     ر» تزيل«چيست و در پي آن » صرة«بودند. حال اينكه 

را به معنـي جماعـت (= گلـه و دسـته)     » صرة«محل بحث است.  دو شارح يادشده 
است؛ يعني » متفرق نشده«وصف آن، و به معني » لم تزيل«اند و بدين ترتيب دانسته

اي فـراهم آمـده ـ و نـه      اين گاوهايي كه آن اسب از آنها پيشي گرفته به صورت گله
به ديگر سخن هنوز درمانده و متفرق نشده بودند؛ چه، اولا سبقت از  پراكنده ـ بودند، 

اي خسته و پراكنده كار شاقّي نيست و ثانيا اين گله با اين وصف تماما در اختيار  گله
 شكارچي قرار خواهد گرفت.
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اما در دو شرح ابن انباري و ابن نحاس، اقوال ضعيف ديگري نيـز در خصـوص   
ياد شده است: صيحه، غبار، و شدت؛ يعني آن گاواني » قيل«در بيت با تعبير » صرة«

كه در پس اسب بودند، با سر و صدايي فـرو ننشسـته يـا در غبـاري فـرو ننشسـته       
تاختند و به تاخت و تاز، اهتمامي شـديد و   تاختند و يا با شدت تمام مي همچنان مي

 پاينده داشتند.
اند. به گزارش تفسـير بحـر    دهمفسران نيز در آيه محل بحث احتمالاتي مطرح كر

يـا  » صـيحة «را معـادل  » صـرة «عباس، مجاهد و برخـي ديگـر كلمـه     المحيط: ابن
» واي«(نوعي جيـغ كشـيدن و   » رنّـة«، و قتاده و عكرمه نيز آن را به معني »ضجة«

انـد. ابومسـلم    گفتن از روي تعجب يا آه كشيدن از روي حسرت و ناباوري) دانسـته 
را » شـدة «داند. جوهري معني  مي» جماعة«بحر) آن را به معني  اصفهاني (محمد بن 

. كشاف و تفسـير  )138: 8ق، 1422اندلسي،  (ابوحيان هم بر اين دو معني افزوده است 
؛ فخـر رازي،  405: 4تـا،   (زمخشـري، بـي   اند كبير هم همين معني صيحه را ترجيح داده

و » شـدة الصـياح  «بـه معنـي   را » صرة«. تفسير مجمع البيان، نيز )184: 28ق، 1421
را (منسوب به امام صـادق  » جماعة«، هم معني »قيل«گرفته و البته با تعبير » ضجة«

را (از قول ديگري) براي اين كلمه نقل » رفقة (= همراهان)«عليه السلام) و هم معني 
 .)159و 157: 5ق، 1379(طبرسي، كند  مي

و صدا، فرياد، جيـغ و آه را بـراي   بينيم مفسران، بيشتر تمايل دارند معني سر  مي
» صـرة «ايِ  توان دريافت كه اگر معني هسته در نظر گيرند. با اندكي تأمل مي» صرة«

گروه و جماعت باشد، معمولا همهمه و ولوله، لازمه يك جمع است، چنان كه عنايت 
و اهتمام يك گروه به يك مطلب طبعا شديدتر و بيشـتر از توجـه يـك فـرد بـه آن      

هاي التزاميِ اين كلمـه اسـت و تـا     مدلول» شدة«و » صيحة«ا بر اين معاني است. بن
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توان از مدلول مطابقي دست كشيد و به ملازمـات معنـايي    اي نباشد نمي قرينه صارفه
اي كه معني اصلي اصلا مراد نباشد. شايد مفسـران عبـارت    چنگ زد؛ آن هم به گونه

انـد   اند و آن را بر معني اصلي ترجيح داده دانسته را قرينه اين معني» فَصكَّت وجهها«
اما به هر روي شارحان معلقات با استناد به كاربردي دقيقا مشابه (في صرّة) بر معني 

فشارند. بر اين اساس بايد آيه را چنين معني كرد كـه: همسـر وي بـا     اصلي پاي مي
زده) گفـت   زنان (شگفت چند تن از همراهان (كنيزان و ...) پيش آمد و بر سر و روي

اي داشته باشد و سـر و   دو معني هسته» رر ص«من كه پيرزني نازايم؟! البته اگر ماده 
 توان بر ترجيح مفسران خرده گرفت.  صدا يكي از آن دو معني باشد، ديگر نمي

 . صرف2ـ3
 . صفت فاعلي ويژه مؤنث1ـ2ـ3

ب تبريزي ـ در شرح ابن نحاس و برخي ديگر از شارحان معلقات ـ از جمله خطي
 بيت زير از قصيده امرؤالقيس:

ــتيت و تَتَّقــي  ــن شَ ــدي ع وتُب ــد تَص 
 

ــلِ   طْفــرَةَ م جحــشِ وــن و ــاظرةٍ م  بِن
 

««و ويژگي صرفي آن به آيه شـريفه  » مطفل«در بيان واژه 
 .)53ق: 1418؛ خطيب تبريزي، 23: 1تا،  نحاس، بي(ابناند  ، اشاره كرده)2(حج:  »

اش را به نگاه پر از احساس آهويي  گون معشوقه شاعر در بيت فوق، نگاه كرشمه
اند چشمان آهو در اين  نگرد و البته چنان كه گفته كند كه به فرزند خود مي تشبيه مي

شد كه ك بر دوش مي» مطفل«نمايد. تمام بار اين معني را واژه  حالت بسيار زيباتر مي
است. اين واژه اسم فاعل از باب افعال است و فعل آن در » فرزند آورده«به معني 

) به كار مي رود؛ اما چون فرزند آوردن /  اين معني همواره به صورت مؤنث (أطْفَلت
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، ديگر نيازي به »)حائض«و » حامل«فرزند زاييدن صفت ويژه مؤنث است (همچون 
آهوان ماده است، » وحش«هم با آن كه مقصود از  ذكر تاي تأنيث نيست و در اينجا

جمع يا اسم جنس جمعي است، باز به همين روي برايش » وحش«و از سويي كلمه 
 نعتي آورده كه علامت تأنيث ندارد.

برخي از نحويان همچـون سـيبويه ايـن نـوع واژگـان را ـ هرچنـد بـه لحـاظ          
(ابـن  داننـد   منسوب مـي ساختاري مانند اسم فاعل است ـ مصداق ديگري براي اسم 

(كسي كه با تمـر / خرمـا   » تامر«مانند » مطفل«. به ديگر سخن )23: 1تا،  نحاس، بي
: خرمافروش يا خريدار خرما يا ...) است؛ يعني مؤنثي كـه بـا    سر و كار دارد، تمري

و بچه آوردن مربوط است و با اطفال سر و كار دارد. به همين سبب در » اطفال«امر 
آبـادي،   (فيـروز » ذات الطِّفْلِ مـن الانْـسِ والـوحشِ   «را به » المطفل«معتبر كتب لغت 

: 5م، 1987(جوهري، » عهد بالنتاج قريبةمعها طفلها وهى الظبية «، و يا )923م: 2005
ايـن  كننـد.   اش با اوست، معني مي آورده و بچه  ؛ ماده آهويي كه به تازگي بچه)1751

و به فراخور معني قابل اطـلاق بـر مؤنـث و مـذكر     پذير نيست  ساخت نسبت، مؤنث
ليلة «آورند هم  است. به همين روي به شبي كه اطفال در آن از شدت سرما دوام نمي

؛ يعني شبي كه به هر حال با طفـل  )560ش: 1386، ( (گويند  مي» مطفل
 سر و كار دارد.

بنا بـر وصـف (اسـم    » مطفلة«و » حاملة«لازمه نظر سيبويه اين است كه كاربرد 
فاعل و نه اسم منسوب) اشكالي نداشته باشد و به همين روي در قرآن كـريم و آيـه   

تابنـد، بـه    به كار رفته است ولي مفسراني كه نظر سيبويه را بر نمي» مرضعة«يادشده 
اند. از نظـر اينـان اگـر معنـاي فعلـي       توجيه ديگري براي اين كاربرد قرآني متوسل شده

بالفعل محقق شود، افزودن تاي تأنيث بلا مانع است؛ يعني مثلا براي زني كـه در  وصف، 
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را به كار برد ولي اگـر بـه اسـتعداد و    » مرضعة«توان  حال شير دادن به فرزند است، مي
بالقوه بودن وصف، نظر داشته باشيم، نبايد از تاي تأنيث استفاده كنيم؛ مثلا اگر آن زن در 

(زمخشـري،  را براي او به كار بـرد  » مرضع«باشد، صرفا بايد واژه ن» ارضاع«حال انجام 
 .)69: 4ق: 1379؛ طبرسي، 324: 6ق، 1422؛ ابوحيان اندلسي، 249: 1م، 1993

در بيت امرؤالقيس كه قطعا نـاظر بـه بالفعـل بـودن ايـن      » مطفل«اكنون كاربرد 
د، نشـان  وصف است، چه چشم آهو را در حال نگاه به فرزند خـود مـورد نظـر دار   

دهد كه نظر اين دسته از مفسران درست نيست و بايد به نظر سـيبويه و لـوازم آن    مي
 تن در داد.

 . آشكار شدن حرف عله در موارد وجوب حذف2ـ2ـ3
 شيباني، ابن انباري و خطيب تبريزي در شرح بيت زير از قصيده امرؤالقيس:

ــي  ــلُ ألاَ انْجل ــلُ الطوي ــا اللي  ألا أيه
 

 مـا الإصـباح منـك بأِمثَـلِ    بِصبحٍ و  
 

» ««به آيه شريفه » انجلِ«در بيان علت ثبوت ياء در آخر فعل امر 
خطيب ؛ 78م: 1996انباري،  ؛ ابن 156ق: 1422شيباني، (اند  ، اشاره كرده)6(اعلي/ 
 .)61ق: 1418تبريزي، 
(آشكار شـدن)،  » جلي انجلاءانجلي ين«دانيم صيغه نخست فعل امر حاضر از  مي

آيد. امـا در   (به حذف حرف عله) در مي» انْجلِ«به علت معتل اللام بودن به صورت 
شود و به همين روي، شاعر  زبان عربي پايان هيچ مصراعي به حركت كوتاه ختم نمي

بخواند. از سويي اين » انْجلي«را اشباع كند و به صورت » انجلِ«مجبور است كسره 
آورد كه  ع، كلمه را به شكل صيغه چهارم امر حاضر (مفرد مؤنث مخاطب) در مياشبا

 انگيز است. ـ به ويژه اگر اين ياء در نگارش هم آشكار شود ـ شبهه
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در آيه » فلا تَنْسي«شارحان ثبوت ياء در اين كلمه را به ثبوت الف در آخر فعل 
يم، فعل ياد شده بايد به صورت را ناهيه فرض كن» لا«اند. چه اگر  شريفه همانند كرده

»(به حذف حرف عله) نگاشته و خوانـده شـود ولـي بـه جهـت رعايـت       » فلا تَنْس
فواصل آيات (الأعلي/ فسوي / فهدي / المرعي / أحوي / فلا تنسـي / يخفـي ...)   

 اند. الفي بدان افزوده
راعات اند؛ برخي همين توجيه (م از سويي مفسران در توجيه اين الف بر دو دسته

موسيقي كلام در فواصل آيات) را پذيرفته و برخي ديگر (همچون ابوحيان) اين نظـر  
: 8، ق1422(ابوحيـان اندلسـي،   انـد  را نافيه دانسته» فلا تنسي«در » لا«را ضعيف، و 

 .)128: 31ق، 1421؛ فخر رازي، 740: 4تا،  ؛ زمخشري، بي453
») لا«وجه يادشده (ناهيه بـودن   بينيم نظر شارحان معلقات تنها با يكي از دو مي

دهد كه از نظر ايشان هماهنگي با موسيقي كلام بر  سازگار است و اين خود نشان مي
 رعايت قواعد صرفي و نحوي مقدم است.

نمايد. نخست آنكه حرف روي در معلقـه   اما در اينجا يادكرد دو نكته بايسته مي
ميه است و در زبان عربـي تنهـا   امرؤ القيس، لام است؛ به ديگر سخن، قصيده وي لا

قافيه باشند و  باشد، يعني هر دو مصراع آن هم» مصرَّع«مطلع قصيده بايد به اصطلاح 
ـ كه در قصايد فارسي رايج اسـت ـ نـداريم، چـه اگـر      » تجديد مطلع«چيزي به نام 

در مصـراع دوم)  » بأمثـلِ «(مثـل  » انجـلِ «بايد بـه صـورت   » انجلي«بود،  چنين مي
شد. دوم آنكه گويـا در آيـه شـريفه، نافيـه      خوانده مي» انجلي«و به صورت نگاشته 

خواهد به پيامبر اطمينـان خـاطر    ست؛ چه ظاهرا حضرت حق مي اولي» لا«انگاشتن 
، نه آنكه ايشان را از نسيان نهي كنـد  »از ياد نخواهي برد«بدهد كه شما اين آيات را 

««ي هم دارد و آن آيات شريفه وجه نفي، مؤيد ديگر». از ياد مبر«و بگويد 
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««، )17و  16(قيامت: » *
* «

 است. )115و  114(طه: 

 . نحو3-3
 . نقش و متعلَّقِ جار و مجرور1ـ3ـ3

 شيباني و ابن انباري در شرح بيت زير از معلقه طرفة بن العبد:
ــدوةً  ــةِ غُـ ــدوج المالكيـ ــأنَّ حـ  كَـ

 

   دــنْ د م ــف ــفينٍ بالنَّواص ــا س  خَلاي
 

««ه شريفه به آي» بالنواصف«در بيان نقش شبه جمله 
؛ ابن 40ق: 1422(شيباني، اند  ، به عنوان نظير اشاره كرده)29(طور: » 

 .)136م: 1996انباري،  
جمـع  » حـدوج «نخست ضمن شرح واژگان، معني بيـت را بايـد معلـوم كـرد.     

صـفت جانشـين موصـوف    » المالكيـة «اسـت.   نوعي مركب ويژه زنان بوده» حدج«
السفن «اضافه صفت به موصوف، و به معني » خلايا سفين«(القبيلة يا العشيقة) است. 

بـه  » الناصـفة «جمـع  » النواصـف «هاي بزرگ و عظيم الجثه) است.  (كشتي» العظيمة
بي معني دشت پهناور و دشت هم بـه  اند و  را هم نام بياباني گفته» دد«پايان است.  راه

معني لهو و لعب به كار رفته است. شاعر در مقام توصيف كوچ قبيله معشوقه خود (به 
هاي زنان قبيله بني مالك (كـه خولـه هـم در ميـان      گويد: كجاوه نام خوله) است. مي

هايي سترگ بودند. يا:  كرانِ دد بسان كشتيآنان بود) در صبحگاه كوچ و در دشت بي
كران چنان  هايشان در صبحگاه كوچ و در آن دشت بي ا كجاوهمالك ب شتران قبيله بني
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انـد (كـه در دريـا بـا جنبشـي       هايي سترگ كردند كه گويي كشتي رقصان حركت مي
 روند).    گونه پيش مي رقص

ها)  رسد وصف مشبه به (كشتي در نگاه نخست به نظر مي» بالنواصف«شبه جمله 
واقع در معني، وصف مشبه (حـدوج)  است چون پس از آن قرار گرفته است ولي در 

اي را وصف كند، متعلق بـه محـذوف اسـت و     دانيم شبه جمله، اگر معرفه است و مي
كأنّ حدوج المالكية غدوة بالنواصف «نقش حال دارد؛ يعني تقدير جمله چنين است: 

 ».(/ وهي بالنواصف) من دد خلايا سفين
ت و در قيـاس بـا آيـاتي    در نگـاه نخس ـ » بنعمـة «در آيه شريفه هم شبه جمله 

» كاهن«، شايد به نظر برسد كه متعلق به )67(عنكبـوت:   »««همچون 
باشد؛ ولي اين وجه در معني، پذيرفتـه نيسـت؛ بلكـه در وصـف مبتـدا      » مجنون«يا 

فَما أنت ـ و أنت في نعمة ربك / فـي حـال اذكّـارك بنعمـة ربـك /       «(أنت) است: 
؛ تو كه (غرق) در نعمت پروردگارت هستي و از نعمـت  »ملتبسا بنعمة ربك ـ بكاهنٍ 

تواني باشي). بنا بر اين چون مبتدا معرفه اسـت،   او برخورداري، كاهن نيستي (و نمي
متعلق به محذوف و حال براي آن خواهد بود. البته اين حال، اصطلاحا حال » بنعمة«

 .)148: 8ق، 1422اندلسي،  (ابوحيان منتقله ـ است ها  لازمه ـ و نه بسان اكثر حال
توانـد   توانند از بيت معلقه برگيرند آن است كه شبه جمله مي اي كه مفسران مي بهره

حال براي مبتدا يا مسند اليه باشد، حتي اگر بلا فاصله پس از آن قرار نگيرد. به ديگـر  
بـدانيم  » أنت«را حال براي » بنعمة«سخن، هيچ استبعادي ندارد كه در آيه محل بحث، 

را قسـميه فـرض   » باء«، )167: 5ق، 1379طبرسي، ( و ضرورتي نيست كه بسان برخي
 كنيم و بدون توجه به بافت كلام، از معني متبادر دست برداريم.
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 . بدل فعل از فعل2ـ3ـ3

تبريزي در شرح دو بيت زير از معلقه زهير  نحاس و خطيب شيباني، ابن انباري، ابن 
 بي سلمي:                   بن ا

 ــدورِكُم ــي ص ــا ف ــتُمنَّ االله م ــلا تَكْ  فَ
ــدخَرْ  ــابٍ فَي ــي كت ــع ف ــؤَخَّرْ فَيوضَ ي 

 

 
 ليخْفـــي و مهمـــا يكْـــتَمِ االله يعلَـــمِ
 ليـــومِ الْحســـابِ أو يعجـــلْ فَيـــنْقَمِ

 

««هـاي   به آيه» يؤَخَّرْ«در بيان وجه اعراب 
 *

(شـيباني،  انـد   ه كـرده ، به عنوان نظير اشار)69و  68(فرقان: » 
؛ خطيـب تبريـزي،   112: 1تـا،   ؛ ابن نحاس، بـي 266م: 1996انباري،  ؛ ابن 199ق: 1422
 .)146ق: 1418

چند رأي است؛ برخـي جـزم را ضـرورت    » يؤَخَّرْ«شارحان را در توجيه جزم 
، )147ق: 1418؛ خطيـب تبريـزي،   112: 1تـا،   (ابن نحاس، بياند  شعري (وزني) دانسته

ن فعل در اصل مرفوع بايد باشد. اين وجه با تكلـف بسـياري همـراه اسـت،     يعني اي
 چون چهار فعل بعد هم بر اساس همين ضرورت، مجزوم خواهند بود.

(خطيـب تبريـزي،   انـد   دانسـته ») فَلا تكَْتُمنَّ«برخي آن را جواب طلب (فعل نهي 
؛ »ب زيداً يضْرِبكلا تَضْرِ«ايم:  ، چنان كه در مثال كتب درسي خوانده)147ق: 1418

بر اين اساس، معني بيت چنين است: ما في الضمير خود را از خداوند پنهـان مكنيـد   
شود و ... . در اين وجه، نائب  كه در صورت كتمان، (كيفرِ آن) يا به تأخير انداخته مي

 گردد. بر مي» ما«به » يؤخّر«فاعل 
ان كه گذشت ـ براي بدل فعـل   اند و ـ چن  دانسته» يعلم«برخي هم آن را بدل از 

اند؛ اما اين وجه نيز از نقد نحويان در امان نمانده  گفته را مثال آورده از فعل، آيه پيش
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تواند همان دريافت كيفر  است؛ چه در آيه شريفه مضاعف شدن عذاب (يضاعف)، مي
)  گناه (يلقَ أثاما) باشد؛ ولي در بيت زهير نمي همان علـم  توان گفت كه تأخير (يؤخَّرْ

» تُحسـنْ «فعـل  » إن تُعطني تُحسنْ إلي أشـكرْك «(يعلم) است؛ براي نمونه در جمله 
إن «است؛ ولي در جمله » احسان«همان » اعطا«باشد؛ چون » تُعط«تواند بدل از  مي

توان  از دو مقوله است و تنها مي» مجيء«با فعل » تكلم«فعل » تَجِئْني تتكلّم أكرمك
: 1تـا،   (ابن نحاس، بيدانند  را بدل غلط دانست كه آن را هم در شعر روا نميفعل دوم 

. گفتني است در ايـن وجـه، نائـب فاعـل فعـل      )147ق: 1418؛ خطيب تبريزي، 112
داند، يا [كيفر آن]  گردد: هرچه از خداوند كتمان كنند، او مي بر مي» مهما«به » يؤخّر«

 شود و ... .   به تأخير انداخته مي
با بدليت در آيه، مشابهت چنداني ندارد » يعلم«از » يؤخر«بينيم ظاهرا بدليت  مي

و نظير آوردن از قرآن در اين مورد، موجه نيست؛ مگر آنكه بگوييم ذكر آيه در شرح 
اين بيت براي آن بوده كه بگويند در موارد بدل فعل از فعل، اشكالي نـدارد دو فعـل   

و ديگري مجهول باشد يا مسند اليه دو فعـل يكـي   همگون نباشند ـ مثلا يكي معلوم  
 نباشد ـ چه، در آيه هم دقيقا چنين وضعيتي روي داده است.

از سويي عدم جواز آوردن بدل غلط در شعر هم محل ترديـد اسـت چـه، بـدل     
غلط نوعي اعراض از گفته پيشين و يا استدراك آن است و اين اعراض و اسـتدراك  

برند. البته نويسندگان ايـن سـطور،    ديگر فراوان به كار ميهايي  را شاعران با اسلوب
بدل «هايي نوعي  در باب انواع بدل، رأيي ديگر دارند و آن اينكه بدل در چنين نمونه

تر كند گاه از اسلوب  خواهد معني فعلي را كامل است؛ يعني گوينده وقتي مي» تكميل
اين تبعيت را در قالـب بـدل   گيرد و گاه  كمك مي» و، ف، ثم و...« عطف به حروف 

» يضاعف«هاي  توان در آيه و بيت مورد بحث، بر سر فعل آورد. به همين روي مي مي
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آنكه معني جمله دچار اختلال شود. نيز قرائت حرف عطف به كار برد؛ بي» يؤخّر«و 
(ابوحيـان  ، و مستأنفه يا حاليه گرفتن جملـه بـر اسـاس ايـن قرائـت      »يضاعف«رفع 

؛ فخـر  178: 4ق، 1379؛ طبرسـي،  300: 3تـا،   ؛ زمخشري، بي472: 6ق، 1422اندلسي،  
، از مؤيدات اين رأي اسـت؛ چـرا كـه    )228: 4تا،  ؛ بيضاوي، بي97: 2ق، 1421رازي، 

 هاي معنايي است. استيناف بياني و حال هر دو از مكمل

 . بلاغت4ـ3
 . اسلوب بياني وصف الشيء بنفسه1ـ4ـ3

 ز معلقه حارث بن حلّزة:ابن نحاس در شرح بيت زير ا
    ــولــي يع الشَّــهيدو الــرَّب ــوهو 

 

 ــلاء ــ ــبلاء بـ ــارينِ والـْــ  مِ الحيـــ
««آيه شريفه » والبلاء بلاء«در بيان يكي از معاني 

 .)70: 2تا،  (ابن نحاس، بيده است ، را به عنوان نظير آور)78(طه: » 
گويد او (منذر بن ماء السماء  شاعر در مقام يادآوري رويدادي تاريخي است. مي

يا عمرو بن هند) هم تدبيرگر و هم شاهد كارزار حيارين بـود و آن بـلاء (يعنـي آن    
 مصيبت و امتحان هم در آن روز براي خود، مصيبت و امتحان و) بلائي بود. 

كنـد؛   ذكر مي» والبلاء بلاء«نحاس) در شرح اين بيت سه معني براي   شارح (ابن
ايد و از آن خبـر   نخست آنكه اين مصيبت، مصيبتي است كه خود، وصف آن را شنيده

داريد (والبلاء بلاء قد سمعتم به وعرفتموه)؛ وي براي همين معني اسـت كـه بـه آيـه     
ي است كه ذكر آن به ميان رفـت  شود. دوم آنكه اين مصيبت، مصيبت مذكور متمثّل مي

(والبلاء بلاء مذكور). سوم آنكـه معنـي تعظـيم در ايـن اسـلوب باشـد؛ يعنـي: و آن        
.(والبلاء بلاء شديد) مصيبت، مصيبتي شديد بود 
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از نظر مفسران، غرض از كاربرد اين اسلوب ـ به رغم كوتاهي و موجز بـودنش   
ف فراگيـري آب دريـا و غرقـه    است و مراد آن است كه وص» تهويل«و » تعظيم«ـ 

انگيز اسـت، نتـوان آن را    داند و بس، و از بس هول ساختن فرعونيان را تنها خدا مي
؛ طبرسـي،  79: 3تـا،   ؛ زمخشـري، بـي  245و  226: 6ق، 1422اندلسـي،   (ابوحيان گزارد 
. در كتـب بلاغـي   )63: 4تا،  ؛ بيضاوي، بي81: 22ق، 1421؛ فخر رازي، 23: 4ق، 1379

كنند و ايـن آيـه    اشاره مي» تهويل«بيان اغراض موصوله آوردنِ مسند اليه، به هم در 
 .)50تا:  (تفتاراني، بيآورند  را نمونه مي

 "مـا "هاي كاربرد  بازنگري در مفهوم و ترجمه فارسي يكي از اسلوب«در مقاله 
و » ما غَشيهمفَغَشيهم منَ الْيم «بحثي مفصل و مستند در باره اسلوب » در قرآن كريم

بدان جهت كه ابهام دارد و در » ما«همانند آن آمده است. بر اساس آن پژوهش واژه 
تواند در موارد جهل  ترين واژه عربي است، علاوه بر دلالت بر عموميت، مي واقع مبهم

مخاطب، تفخيم، تعظيم، تهويل، تكثير، تحقير و اهانت به كـار رود و ايـن مـوارد، بـا     
ياق عبارت و قرائن موجـود، قابـل تشـخيص اسـت. در حقيقـت مـوارد       توجه به س

تر  هايي اين گونه را جذاب گويي است. اما آنچه اسلوب يادشده از جمله اغراض ابهام
چيزي جز تكرار عبارت » ما«ها صله  سازد، اين است كه در اين اسلوب تر مي و بديع
اي رفع ابهام كـه مـورد توقـع    نيست. در واقع گوينده با اين روش به ج» ما«قبل از 

مخاطب است، با تكرار جمله پيشين، ظرافتمندانه نوعي تأكيد بر ساختار آن افـزوده،  
نمايد و با اين شيوه  سازد كه ابهام آن را دو چندان مي تر مي نه تنها تأثير كلام را بيش

كلي چون تعظيم، تفخيم، تهويل و... خـود را بـه ش ـ  » ما«گوييِ  است كه اغراض ابهام
كند؛ آن هم در قالب كلامي مـوجز   كامل و مؤثر و در اوج ظرافت و اقتدار نمايان مي

 .)14: 1391الرسول و فاضل،  (ابنكه تداعي كننده معاني بسيار است 
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رود كه امري به اوج و نهايت خود، نهايتي  امثال اين تعبير، در مواردي به كار مي
ظر گرفت، نهايتي كه امكان دارد مـورد انتظـار   توان در ن كه برتر و فراتر از آن را نمي

هم نبوده باشد و ناباورانه و در حالتي شگفت روي دهد  و از آنجا كه با اين اسلوب، 
آنچـه  «شود، بسيار مناسب است در ترجمـه بـه جـاي     امري غير منتظره گزارش مي

. )20(همـان، ص  آورده شود » آنچه نبايست، روي داد«از عبارت » بايست، روي داد
رود كه يا نخواهند و يا نتوانند واقعه را وصف  نيز اين تعبير گاه در مواردي به كار مي
هـاي بلاغـيِ    هاي اين اسـلوب، بايـد بـه نكتـه     كنند. به همين روي، در ترجمه نمونه

هـايي   هاي مفهومي بايد از اسـلوب  آوري، تكرار و تأكيد توجه كرد و در ترجمه ابهام
ناپذيري، يا بايستگي و شايستگي، و يا غير منتظره بودن  وصفاستفاده كرد كه مفهوم 

 .)21(همان: را برسانند 
هـم مشـاهده   » والبلاء بلاء«ناپذيري در تركيب  نمونه اين ابهام و تكرار و وصف

شود و همه آنچه در اسلوب قرآني گفته شده، در اينجا ـ و هر اسلوبي كه متضمن   مي
 بل طرح است.باشد ـ هم قا» وصف الشيء بنفسه«

 . التفات2ـ4ـ3
هر پنج شارح معلقات (ابن انباري، شيباني، ابن نحاس، زوزني و خطيب تبريـزي) در  

 شرح بيت زير از معلقه عنترة بن شداد:

 تحــب ــرينَ فَأص ضِ الزّائــأر ــت بِ  حلَّ
 

 ــ   ــك ابنَ لابط ــي ــراً علَ ســرَمِ ةَع  مخْ
 

*  ««يا هر دو آيه  در بيان التفات موجود در بيت، به يك
««، و )22و  21(انسـان:  » 

انبـاري،  (ابـن اند  تمثّل جسته ،)22(يونس: » 
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؛ 138م: 1963؛ زوزنـي،  10: 2تـا،  ؛ ابن نحاس، بي220ق: 1422؛ شيباني، 300م: 1996
 .)213ق: 1418تبريزي،  خطيب 

كند؛ ولـي در مصـراع دوم بـه     شاعر، مصراع اول را با دو ضمير غائب شروع مي
ل جمله، مقتضي آورد. به ديگر سخن، روند معمو يك باره به ضمير مخاطب روي مي

فأصبحت (هي) عسـراً  «است. تقدير جمله چنين است: » طلابك«به جاي » طلابها«
ها عليلابها«؛ يعني »طلابخبر سببي براي فعـل نـاقص   » عسراً«و » عسراً«فاعلِ » ط

»ها«است و ضمير در » أصبحتلابرابط خبر و اسمِ » ط»است.» أصبحت 
توانـد قواعـد    له است. نخست اينكه التفـات مـي  دو نكته قابل توجه در اين جم

دستوري را تحت الشعاع خود قرار دهد؛ چه در اين مثال، با تحققِ التفات، رابطه اسم 
و خبر از ميان رفته است. دوم اينكه ظاهرا غرض از التفات در اين بيت، يك غرض 

؛ هرچنـد بـا   چيني براي نداي پايان مصراع (ابنةَ مخرم) اسـت  لفظي است و آن، زمينه
 اين التفات، غرض بلاغيِ تنوع هم محقّق شده است.  

هاي مورد تمثّل شارحان تنها شباهتي كه به بيت معلقـه دارنـد، در اصـلِ     اما آيه
گرداني از غيبت به خطاب (در نمونه نخست) و از خطاب به غيبـت (در نمونـه    روي

تحـت الشـعاع نگرفتـه و    دوم) است؛ چه در اين دو نمونه، اولا هيچ قاعده دستوري 
ثانيا ظاهرا غرضي لفظي در كار نيست. به همين روي، مفسران، تنوع در كلام و ايـن  
را كه تغيير از يك اسلوب به اسلوب ديگر، موجب نشـاط و طـراوت و باعـث تنبـه     

. در )56: 1تـا،   ، بي (زمخشرياند  مخاطب است، به عنوان حكمت اين التفات بر شمرده
««ته جالب توجهي در باره غرض از التفات در آيه شـريفه  تفسير كبير نك

، آمده  و آن ايـن  )22(يونس: » 
است كه چون مخاطبان صدر آيه در برابر احسـان خداونـد، كفـران ورزيدنـد، ايـن      

(از خطاب به غيبت) صورت پذيرفته تا نشان دهنده مطرود و منفـور بـودن و    التفات
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؛ بـه ديگـر سـخن،    )57: 17ق، 1421(فخـر رازي،  دوري آنان از رحمت خـدا باشـد   
علت اين التفات است. برخي هم مبالغه را به عنوان حكمـت  » مناسبت لفظ و معني«

عجب و انكار به موضوع بنگرند و اند تا ديگران هم به ديده ت ها مطرح كرده اين التفات
 .)192: 3تا،  (بيضاوي، بي متذكر شوند

 گيري . نتيجه4

آيد و علي  . قرآن كريم حلقه اتصال متون جاهلي و اسلامي به شمار مي1ـ 4
هاي تعبيري متون دوره پيش از اسلام را در آن جست و جو كرد.  القاعده بايد ويژگي

ن معلقات ـ كه در فهم و تحليل متون ادبي بنا بر اين نظر كساني ـ همچون شارحا
 جاهلي تخصص دارند، در خصوص تعابير ادبي قرآني بر نظر ديگران اولويت دارد.

. مفسران و مترجمان قرآن بايد نظر شارحان متون جاهلي را ـ اگر در 2ـ 4
مواردي به آيات قرآن اشاره كرده باشند ـ مورد توجه جدي قرار دهند؛ چه ممكن 

هايي از شعر جاهلي، وجهي را در شرح واژگان، دستور و  ا ذكر نمونهاست گاه ب
 اند. بلاغت آيات قرآن بيان كنند كه مفسران پيشين بدان متفطن نبوده

تواند به تأييد يكي  نظر شارحان متون جاهلي ـ و از جمله معلقات ـ مي .3ـ 4
 د.از وجوه مورد اختلاف مفسران در بيان و تحليل آيات قرآن كمك كن

 

 كتابنامه
 

  قرآن كريم .1
ش)، النهاية فـي غريـب الحـديث    1367ابن اثير جزري، مجدالدين مبارك بن محمد؛ ( .2

 ج، قم: اسماعيليان. 5والأثر، تحقيق: طاهر احمد الزاوي و محمود محمد الطناحي، 
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يق ، تحقشرح القصائد السبع الطوال الجاهلياتم)، 1996انباري، محمد بن القاسم؛ ( ابن  .3
 ، قاهره: دار المعارف.2و تعليق: عبدالسلام محمد هارون، چ 

 2، شرح القصائد المشهورات الموسومة بالمعلقاتتا)،  ابن نحاس، احمد بن محمد؛ (بي .4
 ج، بيروت: دار الكتب العلمية. 

بازنگري در مفهوم و ترجمـه  «ش)، 1391الرسول، سيدمحمدرضا، و فاضل، زهرا؛ ( ابن .5
؛ كاوشي نو در معارف قرآني، »در قرآن كريم "ما"هاي كاربرد  بفارسي يكي از اسلو

 .22ـ  11(بهار و تابستان)، ص  1، ش 1س 

، حقّقـه  العمدة في محاسن الشعر وآدابـه ونقـده  م)، 1981رشيق قيرواني، الحسن؛ (  ابن .6
 ، بيروت: دار الجيل. 5الدين عبدالحميد، چ  وفصله وعلّق حواشيه: محمد محي

 ج، بيروت: دار صادر.15، لسان العربتا)،  محمد بن مكرم؛ (بيمنظور،  ابن .7
، تحقيـق: عـادل احمـد    البحـر المحـيط  ق)، 1422اندلسي، محمد بن يوسف؛ ( ابوحيان  .8

 ج، بيروت: دار الكتب العلمية. 8عبدالموجود و علي محمد معوض، 
ض ، تحقيـق: محمـد عـو   تهـذيب اللغـة  م)، 2001بن احمد؛ (  ازهري، ابومنصور محمد .9

 احياء التراث العربي.  ج، بيروت: دار15مرعب، 
أنوارالتنزيـل وأسـرار   أو  تفسير البيضاويتا)،  بيضاوي، ناصرالدين عبداالله بن عمر؛ (بي .10

 ج، بيروت: دار الفكر. 5، التأويل
 ، قم: دار الفكر.مختصر المعانيتا)،  تفتازاني، سعدالدين مسعود بن عمر؛ (بي .11

، تحقيـق:  الصحاح: تاج اللغة وصحاح العربيـة م)، 1987جوهري، اسماعيل بن حماد؛ ( .12
 ، بيروت: دار العلم للملايين.4احمد عبدالغفور عطار، چ 

نامه دكتري رشته زبـان   ، پايان»منهجية شروح المعلقات«ق)، 1432حسنعليان، سميه؛ ( .13
 و ادبيات عربي دانشگاه اصفهان.

، تحقيـق: فخرالـدين   لعشـر شرح المعلقات اق)، 1418خطيب تبريزي، يحيي بن علي؛ ( .14
 قباوة، دمشق: دار الفكر.
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، تحقيق: زكريا عميـرات،  تذكرة الحفاظم)، 1998الدين محمد بن احمد؛ ( ذهبي، شمس .15
 بيروت: دار الكتب العلمية.

، تحقيـق:  المفصل في صنعة الإعـراب م)، 1993زمخشري، ابوالقاسم محمود بن عمر؛ ( .16
 علي بوملحم، بيروت: مكتبة الهلال.

الكشاف عن حقائق التنزيل و عيون الأقاويـل  تا)،  ي، ابوالقاسم محمود بن عمر؛ (بيزمخشر .17
 ج، بيروت: دار احياء التراث العربي. 4، تحقيق: عبدالرزاق المهدي، في وجوه التأويل

 بيروت. ، بيروت: دار صادر ـ دار شرح المعلقات السبعم)، 1963زوزني، حسين بن احمد؛ ( .18
، 3نيا، چ  ، ترجمه: باقر صدريتاريخ عرب قبل از اسلامش)، 1386سالم، عبدالعزيز؛ ( .19

 تهران: شركت انتشارات علمي و فرهنگي.
، تحقيـق و شـرح:   شرح المعلقات التسـع ق)، 1422شيباني، ابوعمرو اسحاق بن مرار؛ ( .20

 عبدالمجيد همو، بيروت: مؤسسة الأعلمي للمطبوعات.
ج، تهـران:   5، تفسـير القـرآن  مجمع البيـان فـي   ق)، 1379طبرسي، فضل بن حسن؛ ( .21

 المكتبة العلمية الإسلامية.
، تحقيق و تصـحيح:  التبيان في تفسير القرآنتا)،  طوسي، ابوجعفر محمد بن الحسن؛ (بي .22

 احياء التراث العربي.  ج، بيروت: دار 10احمد حبيب قصير العاملي، 
مـن القـرآن    مفـاتيح الغيـب  أو  التفسير الكبيـر ق)، 1421فخر رازي، محمد بن عمر؛ ( .23

 ج، بيروت: دار الكتب العلمية. 32، الكريم
، تصحيح: يوسف المحيط  القاموسم)، 2005فيروزآبادي، مجدالدين محمد بن يعقوب؛ ( .24

 الشيخ محمد البقاعي، بيروت: دار الفكر.

، به كوشش: ابراهيم مصطفي و ديگران، المعجم الوسيطش)، 1386مجمع اللغة العربية، ( .25
  ة الصادق.، تهران: مؤسس6چ 


